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 پناهندگي ديپلماتيك
 
 

 1اسعد اردلان
 

الملل تأثير گذارده و مفاهيم  الملل و مناسبات جهاني بر روي حقوق بين  در روابط بين تحولات:چكيده
كه  »هاي ديپلماتيك پناهندگي به نمايندگي«ازجمله . متعلق به اين حوزه را نيز دچار تحول كرده است

گيرد، يكي از موضوعات حقوق ديپلماتيك   صورت ميها در خارج از قلمرو تحت حاكميت دولت
هاي  و رفتار دولت دادههمواره رخ الملل است كه در شرايط متفاوتي  عنوان بخشي از حقوق بين به

گرچه اعطاي پناهندگي سرزميني از حقوق مطلق . سرزميني را در مقابل آن به محك زده است
اصول بنايي عرفي دارد، بلكه با مراعات ماي باستاني و  تنها سابقه ها شناخته شده و نه حاكميتي دولت

گي نمايند قلمرو و در اماكن ازاما اعطاي پناهندگي در خارج .  نيز پيونده خورده استحقوق بشر
ديپلماتيك از شمول اين قاعده عرفي خارج بوده و لذا تفاسير متعدد و تحولات متفاوتي را به خود 

شي از مصونيت ذاتي اماكن نمايندگي ديپلماتيك و مرتبط با آن برخي آن را يك حق نا. ديده است
اند و حق فراسرزميني  ءاستفاده از مصونيت ديپلماتيك پنداشته اند و جمعي نيز آن را سو تلقي كرده

 .اند  كردهرداي بر آن  هاي منطقه ها را باوجود تأكيد برخي از كنوانسيون بودن حاكميت دولت
 

الملل، مصونيت، حاكميت، سازمان ملل،  يك، پناهندگي، حقوق ديپلماتيك، بين ديپلمات:واژگان كليدي
 .كنوانسيون، بريتانيا، مأموريت

 
» الملل ديباچه حقوق بين« حقوقدان آمريكايي در كتاب )1(»جان باست مور«
هيچ اصطلاح حقوقي مورد استفاده عموم، شايد به اين اندازه  «: نوشت 1906به سال 

) در اماكن ديپلماتيك(در تعريف به مانند حق پناهندگي ختي و دقت كمياب در يكنوا
   )2(. »وجود نداشته باشد

،  شرايط بحراني شايد به همين دليل است كه به استثناي مواردي محدود و
الملل نشده  ساز در روابط بين توجهي در خور به اين اتفاق اغلب پيچيده و مسئله

در رو با آن را به هنگام اتخاذ موضع رسمي با    هاي رو موقعيتي كه دولت. است

 
 .المللي ر اسعد اردلان،  كارشناس حقوقي دفتر مطالعات سياسي و بيندكت. 1
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د

«

«

در متون . دار روبرو ساخته و در را بروي انتقاد و اعتراض ميگشايد مشكلاتي دامنه
. توان براي مطالعه و تحقيق در اين باره يافت حقوقي فارسي نيز اندك منابعي را مي

گي ديپلماتيك كه پناهند سبب آن نيز شايد كمبود منابع در حقوق ديپلماتيك باشد
گرچه اعطاي پناهندگي توسط اماكن . بعنوان بخشي وابسته به آن شناخته شده است

هاي ديپلماتيك دارد و درنتيجه در شرح  موريتأها ريشه در مصونيت م نمايندگي
پناهندگي ديپلماتيك اشاره به بنيادها و تفاسير حقوقي مصونيت ضروري ميباشد اما، 

كه خواننده آگاهي كافي از مصونيت و مزاياي  گاشته شدهاين مقاله بر اين پندار ن
رو از ورود به بحث  ديپلماتيك و چگونگي پيدايش و سير تكاملي آن دارد و از اين

 .مصونيت شخصي و اماكن نمايندگي پرهيز نموده است
 يوناني گرفته asylon در لاتين از لغت   )3(»پناهندگي« واژه:مفهوم پناهندگي 

 .باشد  مي» از توقيف بودنآزاد « يا»توقيف نشدن «ز نظر ادبي به معنايشده است كه ا
الملل، پناهندگي چنين   كميسيون حقوق بين1950درقطعنامه مصوب اجلاس سال

گي حمايت يك دولت از فردي است كه در جستجوي سرپناهي در «: تعريف شد پناهن
   )4(.»ستآمده ا بر، دولت به ارگان هاي آنقلمرو يامكان هاي متعلق

ي يك  )5(»جو پناه«مايند كه مفهوم پناهندگي نبايد با ن  يادآوري ميمعمولاً
 بوده است در »حق پناه بردن«برطبق سنت، پناهندگي به معناي . پنداشته شود

 كسي است كه در جستجوي پناهگاهي در سرزمين دولت ديگري كه جو پناه«كه  حالي
   )6( .ده استزادگاه يا محل اقامت او نيست، بر آم

 امتيازي است كه بر حق پناهندگي «بنابر شرح فرهنگ فرانسوي ديپلماتيك؛   
اين حق به نفع افرادي است كه از سوي مقامات . المللي استوار است يك عرف بين

برند كه  سياسي كشوري تحت پيگرد بوده و براي فرار از مجازات به اماكني پناه مي
اين اماكن يا در حوزه حاكميت  .را ندارندآنها داخل شدن به كننده امكان  مقامات تعقيب
، و يا مكاني )سرزمين ياكشتي متعلق به دولت ديگر( كننده فرد نيستند دولت تعقيب

كننده فرد است كه برخوردار از مصونيت عدم تعرض  واقع در قلمرو دولت تعقيب
 )7(.هاي ديپلماتيك باشد، به مانند نمايندگي مي

 الملل از دوعنصرتشكيل شده است؛ ندگي در حقوق بينمفهوم پناه
                      دارد،)9( كه مفهومي فراتر از پناه بردن)8( پناه جستن،. 1
    . دهد  ميزاني از حمايت عملي از سوي مقامات كشوري كه پناهندگي مي.2

يكي از پژوهشگران مباني اعطاي پناهندگي را به دو بخش حقوقي و 
الملل و حقوق داخلي   تفكيك كرده، و مباني حقوقي آنرا در حقوق بين)10(قيفراحقو



 
 
 
 
 
 
 
 

  953/پناهندگي ديپلماتيك 

 
هاي  ل پژوهش در باره سرچشمهالمل  به باور او از ديدگاه حقوق بين. نموده است جستجو

  )11( .گيرد اعطاي پناهندگي در دو حوزه سرزميني و ماوراء سرزميني صورت مي
ط دولت در داخل قلمرو خود داده   است كه توس)12(پناهندگي وقتي سرزميني

اماكن داراي  هاي ديپلماتيك،  است كه توسط نمايندگي )13(شود، وهنگامي فراسرزميني
 .هاي جنگي اعطا شود مصونيت و يا كشتي

 قدرتي كه :اين واقعيت نهفته است نوع پناهندگي در تفاوت ميان اصول اين دو
 حاكميت صرف سرزميني است و ناشي از اعمال كند، پناهندگي سرزميني اعطا مي

كه در پناهندگي  حالي ،در شود دولت بر قلمروش ناشي مي  از اقتدارمستقيماً
ي آن در يفراسرزميني پناهجويان در داخل قلمرودولتي هستند كه در حوزه قضا

اين حالت اعطاي پناهندگي با كاستن از  در .آيند جستجوي حمايت دولتي ديگر بر مي
 )15 و 14( .ت دولت ميزبان همراه استقدرت اعمال حاكمي

كند كه قدرت تام در اعطاي پناهندگي سرزميني  بناي اقتدار دولت ايجاب ميم
در حالي كه  .ها را در اين باره پذيرفته باشد داشته باشد، مگر اين كه برخي محدوديت
ف هاي مختل ي است و در هر مورد بايد جنبهيحق اعطاي پناهندگي فراسرزميني استثنا

 كه تعادلي ميان استاعطاي هر دو نوع پناهندگي متضمن اين ويژگي . آن بررسي شود
 )16( .هاي بشردوستانه ايجاد شود ادعاهاي قانوني اعمال حاكميت دولت و درخواست

دهد كه يك شخص  گونه پناهندگي هنگامي روي مي اين : سرزمينيپناهندگي
 ديگري شده و درخواست كسب اجازه يا اشخاصي با فرار از كشوري وارد قلمرو دولت

نمايند و اين در موقعيتي است كه فرد يا گروهي از افراد در سرزمين  براي اقامت مي
عادي تحت تعقيب قرار جرايم ديني،سياسي و يا حتي ارتكاب  خود بعلت تعلقات نژادي،

فتن شوند و در جستجوي پناه گر گيرند و ناچار به ترك محل زندگي و كشور خود مي مي
آيند كه بتوانند در آن زندگي كرده و از تعقيب و آزار مصون  هاي ديگري برمي درسرزمين

         )17( .هاي اساسي برخوردار شوند بوده و از برخي آزادي
ي كه اماكن مقدس به يجا. توان در يونان باستان پي گرفت رد پناهندگي را مي

  در ابتداي جمهوري رم خارجيان گريخته  از .دادند فراريان و بويژه بردگان بيمار پناه مي
اماكن مذهبي همواره  )18( .گرفتند  مورد حمايت قرار ميبا رفتار مشابهي كشورهاي

مورد توجه  رو  غيرقابل تعرض بوده، و از اين)19(»الوهيت«نان به آبخاطر انتساب 
بوده  يرين برخورداربا اين سوابق اعطاي پناهندگي از يك سنت د )20( .ان بوده اندجوي پناه

شد  شناخته شده و اعطا ميهاي دور در مقياسي وسيع در اروپا به رسميت  و در گذشته
  )21( .رفت شمار مي تمدن آتن به و حتي بعنوان سندي براي اعتبار
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مفهوم پناهندگي ها،  دادگاهعتقادات مذهبي و جايگزين شدن احكام با زوال ا
سرزميني سپرد و شهرها و كشورها جايگزين محراب مذهبي جايش را به ايده پناهندگي 

گرچه مشكل  .ي امن براي پناهندگي شدنديها مكانها  دولتو كليسا گشته و قلمرو 
بتوان تاريخي دقيق براي اين تحول مشخص كرد اما، مصونيت سرزميني پس از تشكيل 

 با ن سرحدات و حفظ قلمروها قابل درك است كهيهاي داراي حاكميت و تعي دولت
 اعطاي پناهندگي بعنوان عمل متقابل به بعد ين  ازا. پايان امپراتوري رم مصادف گشت

 .در روابط كشورها رواج يافت
نوازي  حس ميهمان: اند رسد چند عامل در اين تحول سهم داشته به نظر مي

نسبت به ديگران، قطع تمامي پيوندهاي ميان پناهنده و سرزميني كه از آن گريخته 
 .هاي مستقل جديد با يكديگر داشتند قابتي كه دولتاست و ر

 14بدين صورت كه در خلال سده . ها بعدها نتيجه معكوس داد البته اين رقابت
ميلادي هنگامي كه سپاهيان سلاطين در تعقيب پناهندگاني كه اغلب دشمنان 

 بود و اغلب نورديدند، كه اين تجاوز به قلمرو ديگران پادشاهان خود بودند، مرزها را درمي
رو باز پس دادن پناهندگان به كشور خودشان براي  از اين. شد به بروز جنگ منجر مي

ها در مورد بالا رفتن ميزان جنايت و براي  با افزايش نگراني .پرهيز از جنگ مرسوم گشت
 محدود شد و اين پيامد رواج 17جلوگيري از آن، اعطاي پناهندگي سرزميني در قرن 

 مطرح 16المللي عليه جنايت بود كه از سوي ژان بودن در قرن  ي بينانديشه همبستگ
  )22( .شد و مورد استقبال ساير نويسندگان قرار گرفت

 
 رژيم حقوقي پناهندگي سرزميني

الملل اين  اصول مربوط به اعطاي پناهندگي در قلمرو يك دولت در حقوق بين
به مانند قرارداد استرداد ( م است كه در فقدان تعهد قراردادي مخالف با اين اقدا

كس به قلمرو تحت حاكميت خود و اجازه اقامت به او  ، دولت در پذيرفتن هر)مجرمين
ي باستاني دارد و نه تنها ا اختيار يك دولت در دادن پناه در قلمروش سابقه )23( .آزاد است

بر  درپناهندگان سياسي، اجتماعي و مذهبي، بلكه تمامي خارجيان حتي مجرمان را 
هاي قدرت دولت در پذيرش افراد به قلمرو يا اخراج از  اين صرفاً يكي از جنبه. گيرد مي

براي اعطاي پناهندگي، بعنوان يك رفتار مبتني ها  دولت حق )24( .سرزمين آن است
هاي  قوانين اساسي دولت. براصول بشردوستانه نيز به رسميت شناخته شده است 

گي و حمايت از افرادي كه به دلايل سياسي  تحت متعددي بر حق اعطاي پناهند
البته بر اين قاعده يك استثناء وارد شده است . اند كيد نمودهأتعقيب هستند، ت

 )25( .كه،پناهندگي نبايد به جنايتكاران جنگي داده شود
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«

المللي و قابل قبول عمومي در مورد اعطاي  به سبب فقدان مقرراتي بين
 نوامبر 21عمومي سازمان ملل متحد وادار شد كه در پناهندگي سرزميني، مجمع 

اصول و مقررات حقوق  «الملل خواستار شود كه تدوين  از كميسيون حقوق بين1959
ويس ن سر انجام پيش.  را در دستور كار قرار دهدالملل در مورد حق پناهندگي بين

 گرفت اما به  در ژنو مورد بررسي قرار1997كنوانسيوني در يك كنفرانس در ژانويه 
 1967 دسامبر 14در جريان بررسي اين كنوانسيون، مجمع عمومي در . تصويب نرسيد

 با اصول راهنماي اعطاي آن تصويب كرد، اما هاعلاميه پناهندگي سرزميني را همرا
افرادي را كه مظنون به جرايم جنگي ، جرايم عليه صلح و جنايت عليه بشريت هستند، 

  )26( .ثني كرداز شمول اين قاعده مست
اعطاي پناهنگي نه تنها براي محافظت از حق حيات، امنيت و شرافت انسان ،   

بنابراين دادن پناهندگي به . بلكه براي پيشگيري از نقض شديد حقوق بشرلازم است
هاي مهم  دهند، از جنبه جوياني كه يك گروه از قربانيان حقوق بشر را تشكيل مي پناه

 بوده و بايد در پرتو منشور ملل متحد و بعنوان يك اصل كلي حمايت از حقوق انسان
با اين رويكرد نه فقط حق يك . الملل و ملاحظات بشردوستانه بررسي شود حقوق بين

شود، بلكه براساس  به رسميت شناخته مي فرد براي ترك كشور خود يا كشورهاي ديگر
ورداري از پناهندگي در الملل، حق اوبراي جستجو و برخ اسناد موجود در حقوق بين

 به )27( .كشورها براي نجات از تعقيب، بعنوان يك حق انساني شناخته شده است ساير
ي از يهركس حق دارد براي رها«:  اعلاميه جهاني حقوق بشر14موجب بند يك از ماده

. »تعقيب، شكنجه و آزار، پناهگاهي جستجو كند و در كشورهاي ديگر پناه اختيار كند
 اعلاميه جهاني متوسل شود، پناهندگي بدهد، 14شوري به فردي كه به ماده چنانچه ك

اين حق مورد . اين اقدام از سوي كشورهاي ديگرعملي غيردوستانه تلقي نخواهد شد
قرار   وين نيز1993 و اعلاميه )28(هاي متعدد مجمع عمومي ملل متحد حمايت قطعنامه

 ناهگاهي براي خود در پدنبال  كه بهجو است در حالي كه اين حق پناه .گرفته است
كشورهاي ديگر باشد، اما تصميم درباره اعطاي پناهندگي و يا رد درخواست آن منوط به 

ايجاد ها  دولتاراده دولت است و در صورت پذيرش و يا رد پيشنهاد، هيچ تعهدي براي 
  )29(.شود نمي

ج از قلمرو پناهندگي در خار :اعطاي پناهندگي در خارج از قلمرو دولت
ها،  خانه دهد كه با اعطاي آن در سفارت حاكميت يك دولت هنگامي روي مي

المللي موافقت شود و به علت  هاي آزاد و بين آب هاي شناور در ها و كشتي كنسولگري
ها و  هاي ديپلماتيك به مانند سفارتخانه موريتأاينكه بيشترين پناه جويان به اماكن م

 )30(.تبرند، به پناهندگي ديپلماتيك معروف شده اس اه ميديگر دفاتر نمايندگي پن
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«

                                         
 پناهندگي ديپلماتيك 

الملل در  پناهندگي ديپلماتيك نوعي پناه دادن توسط نهادهاي مهم حقوق بين
فردي ي كه به آنها مصونيت قضائي داده شده ، به يها وراي مرزهاي سرزميني و در مكان

است كه در جستجوي حمايت در مقابل قدرتي برآمده، كه او را متهم و تعقيب نموده 
الملل  پناهندگي ديپلماتيك از اصل حاكميت سرزميني مورد قبول حقوق بين)31(.است

ي حكومت متبوع وي خارج ينمايد زيرا افرادي را از دسترس مقامات قضا تخطي مي
هاي ديپلماتيك، همواره  موريتأا پناهندگي در اماكن مموافقت ب رو اين از  )32(.سازد مي

 )33( .برانگيزترين موضوعات در حقوق ديپلماتيك بوده است يكي از بحث
آن بر مصونيت  ايده پناهندگي در اماكن متعلق به يك دولت در خارج از قلمرو

ي موريت دائمأسيس فعاليت يك مأمد ضروري تانمايندگي ديپلماتيك استوار است و پي
هاي  در دهه. ديپلماتيك است كه از احترام ويژه و مصونيت از عدم تعرض برخوردار است

مياني سده پانزدهم ميلادي مصونيت سنتي شخص ديپلمات بعنوان نماينده فرمانرواي 
موريت أو زندگي وي يعني اماكن م دولت فرستنده نزد دولت پذيرنده، به محل كار

 مرزي فرض اقتدار و صلاحيت برون  زماندر آن. ديپلماتيك نيز تسري يافت
بر اساس . بعنوان توجيه حقوقي اين مصونيت مورد استفاده قرارگرفت) )34(فراسرزميني(

اين فرضيه، محل اقامت نماينده ديپلماتيك بعنوان بخشي از قلمرو كشور فرستنده 
 )35( .ديپلمات تلقي شده، كه مقامات محلي كشور پذيرنده حق ورود به آن را ندارند

 بيان داشت كه سفرا بر اساس يك تصور حقوقي مي پنداشتند كه خارج از »گروسيوس«
اين برداشت منجر به پديد . قلمرو حاكميت دولتي هستند كه در سرزمين آن قرار دارند

كه بر   شد17 و16هاي  هاي ديپلماتيك در سده موريتأ مفراسرزميني«آمدن دكترين 
هاي  مادريد، ونيز و فرانكفورت ماين، دولت ي مانند روم،يااثر آن در چند پايتخت اروپ

استناد به اين اصل .  داشتند)36( مصونيت اقامتگاه"فرستنده سفيران ادعاي برخورداري از
اطراف آن واقع بود، از  اي را كه در بلكه تمامي محدوده هاي سفارت، نه تنها ساختمان

ين يك رسم  ا)37( .ساخت يرنده معاف ميپذ شمول قوانين و نظارت مجريان قانوني كشور
گرفت كه  در بر مي كهن در اروپا بود كه تنها دو امتياز را براي سفرا در چند كشور

ها  سفارتخانهعبارت بودند از حق ممانعت از دستگيري اشخاصي كه در همسايگي 
 )38( .سكونت داشتند و معافيت از پرداخت ماليات لوازم ضروري مورد استفاده آنها

مصونيت ديپلماتيك نمايندگي، ادعاي حق  يكي از نتايج اين گونه برداشت از
اي بود كه اقامتگاه آنان را  اعطاي پناهندگي به افراد از سوي سفيران در داخل محدوده

گرفت و همچنين  پناه گرفتن اشخاصي بود كه به سبب ارتكاب به جرم و  در بر مي
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 برخلاف آن چيزي كه در زمان ما رايج است، )39( .گرفتند جنايت تحت تعقيب قرار مي

براي نمونه در . كرد و نه از مخالفان سياسي پناهندگي از مجرمان عادي حمايت مي
كه مجرم عادي باشد   داشت كه فراري در صورتي  مقرر مي1554جمهوري ونيز منشور 

او به جرم عليه اما اگر . و خود را  در اماكن ديپلماتيك پنهان نمايد، نبايد تعقيب شود
آنان كه مسئول اقدامات . رسيد بايست دستگير شده و يا به قتل مي دولت متهم شود مي

كردن پرستيژ جمهوري بودند، حتي با وجود  خطرناك عليه امنيت و يا مخدوش
 )40( .بايست از دست عدالت فرار كنند اعتراضات و تهديدهاي دولت هاي قدرتمند، نمي

سندگان قرن هيجدهم به جاي توجه به حق پناهندگي براي در يك تحول اساسي نوي
شدند،  مجرمان عادي، پناهندگي را براي كساني كه مجرمان سياسي قلمداد مي

آنان اعطاي پناهندگي را براي قربانيان نا بردباري سياسي و  .كردند درخواست مي
 .اشتندمذهبي خواستار شده و آن را نه تنها حق دولت ، بلكه وظيفه آن مي پند

پناهندگي سياسي را نه تنها به قربانيان سياسي بلكه به كساني ها  دولتبرخي 
انقلاب . كردند  مرتكب شده بودند، اعطا مي»)41(شاه كشي«بزرگي به مانند جرايم نيز كه 

ايجاد كرد و موجب ها  دولتي اخلاقي براي اقدام عليه يفرانسه با اعلام حق شورش، مبنا
ي به نفع پناهندگان سياسي گشوده و أگاه هاي خود را براي صدور ردادها  دولتشد كه 

بدين ترتيب اعطاي پناهندگي سياسي به . از تحويل آنان به كشورشان خودداري نمايند
صورت اقدامي در آمد كه بر حسب مورد ،خود را بر اساس اصول اخلاقي و مقررات 

براي اين سبك از پناهندگي مبناهاي حقوقي كه  )42( .كرد حقوق موضوعه، تحميل مي
 مورد استناد قرار گرفته اند عبارت بودند از؛

 اصل برون مرزي را براي "گروسيوس"  :اصل برون مرزي اماكن ديپلماتيك
براساس اين فرضيه ، . توصيف مصونيت ديپلمات ها از قوانين محلي عنوان كرد

صون از تعرض و تفتيش ي كشور پذيرنده ميها در حوزه قضا ها و نمايندگي سفارتخانه
 اي از  زيرا آنان در بخشي خارج از سرزمين كشور ميزبان و در پاره،شدند شناخته مي

ي در نمايندگي يبر بنياد اين فرضيه، پناهندگي اعطا. قلمرو كشور فرستنده اقامت دارند
شد و لذا از لحاظ  دادن يك دولت در بخشي از خاك خود تلقي مي به مثابه پناهندگي

 بدين ترتيب حق پناهندگي برون مرزي مترادف با )43( .الملل قابل توجيه بود  بينحقوق
پناهندگي سرزميني پنداشته شد و چون محل نمايندگي بعنوان بخشي از خاك كشور 

ميزبان نقض  مورد اينكه حاكميت سرزميني كشور شد، پرسش در فرستنده شناخته مي
 .شده باشد وجود نداشت

مرزي در سده هفدهم موجب حمايت از ادعاي مصونيت رواج  مفهوم برون 
اين  )44( .اقامتگاه و در نتيجه استنباط حق اعطاي پناهندگي ديپلماتيك و ترويج آن شد
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 )46(»بينكرشوك«از جانب   سويسي تعديل و )45(»واتل«نظريه در قرن هيجدهم توسط 
 هر نوع  )47(» ريپردا«  با تصريح بر سابقه1750 در سال »واتل«. مورد حمله قرار گرفت

اعطاي حق پناهندگي در اماكن ديپلماتيك را انكار كرد و يادآور شد كه در موارد فوري 
تواند به منظور دستگيري فراري  و حاد خطرناك براي دولت پذيرنده، رئيس دولت مي

اين برعهده « بود كه   او براين باور)48( .اجازه ورود به اماكن ديپلماتيك را بدهد
ا چه ميزان به حق پناهندگي  كميت است كهحا  بر حسب موقعيت تصميم بگيرد كه 

)49(.»در اقامتگاه سفير احترام بگذارد

بكلي از ها  سفارتخانهدر خلال قرن نوزدهم حمايت از نظريه فراسرزميني بودن 
 درخواست مراعات آن را » ليما« فرستاده فرانسه در 1867بين رفت و هنگامي كه در 

 )50(. از اعطاي آن سر باز زد»پرو«ت دول، نمود
فرا سرزميني به شمار آوردن اماكن  « :ورزند كيد ميأبرخي نويسندگان ت

رتي  يرنده هيچ ق ديپلماتيك يك راه مناسب بود براي ابراز اين حقيقت كه دولت پ
رايم  اقدامات . براي اجراي قوانين ملي نداشته است اما به اين معنا نيست كه 

ي تلقي شوند كه در قلمرو يوقي رخ داده در اماكن غير قابل تعرض ، بايد رويدادهاحق
بحث بر سر اين بود كه هدف از امتيازات سفيران  )51( .»اند دولت فرستنده اتفاق افتاده

تضمين انجام ماموريت آنان در نهايت امنيت و بدون مداخله است و وظايف ديپلماتيك 
زه داشته باشند به مجرمان پناه داده و آنها را ازتعقيب و شود كه اجا مانع از آن مي

 )52(.دننجات ده كنند، ي در حوزه قضائي كشوري كه در آن زندگي مييبازجو
 حقي را براي رئيس ماموريت در اعطاي پناهندگي الملل نوين اصولاً حقوق بين

 كه ديوان رسد همان گونه حتي بنظر مي. در اماكن ديپلماتيك به رسميت نمي شناسد
ي داد، چنين رفتاري از نظر حقوق أ ر)53( »قضيه پناهندگي«المللي دادگستري در  بين
كه به معاف كردن فراريان از شمول مقررات  به ويژه هنگامي. الملل ممنوع هم باشد بين

 )54(.عادي و قوانين ملي منجر شده و مانع اجراي عدالت توسط دولت سرزميني گردد
مين و أ، ت هاي ديپلماتيك تيازات و مصونيت اممبناي :اتيكامتيازات ديپلم  

 بر اين باور )55(.هاي ديپلماتيك است تضمين آزادي و امنيت مورد نياز براي انجام فعاليت
ي كشور ميزبان با اعطاي پناهندگي ديپلماتيك به فراريان آن يحق دخالت در حوزه قضا

ده آزادي و امنيت تلقي نمي گردد و بنا  بعنوان يك امر ضروري فراهم كننكشور معمولاً
 بسياري از حقوقدانان اعطاي )56(.دشو بر اين يك امتياز ديپلماتيك شمرده نمي

اند و بر اين  پناهندگي در نمايندگي ديپلماتيك را سوء استفاده از مصونيت تفسير كرده
ه نبايد نسبت اگريك فرستاده از مصونيت خود سوء استفاده نمايد، دولت پذيرند« :باورند

بر اين هيچ تعهدي از سوي دولت پذيرنده براي اعطاي حق ان..... تفاوت بماند ه آن بي
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. پناه دادن به مجرمان و  ساير افرادي كه در استخدام نمايندگي نيستند، وجود ندارديا

البته نيازي به اينكه فرستاده از ورود مجرمان متقاضي پناه گرفتن در سفارت خانه ها 
 .»)57( .....يري نمايد، نيستجلوگ

مللي ال براساس تعريف مندرج در اساسنامه ديوان بين :المللي عرف بين
بوده كه بمنزله قاعده ها  دولتالمللي حاكي از رويه  ، عرف بين)38ماده(دادگستري 

اي در حقوق  بنا براين ، درك اهميت عرف براي ايجاد قاعده. حقوقي پذيرفته شود
اهندگي ديپلماتيك را مجاز شناخته باشد، بر رفتار كشورهاي مختلف الملل كه پن بين

  )58( .استوار است
المللي جدا تشخيص داده اند چون فاقد  رسوم را بدين سبب از عرف بين :رسوم

 دو عنصر اساسي است؛
در قبال يك موضوع ها  دولتيك رفتار عمومي هماهنگ ازسوي  )الف

 المللي، بين
اي در حقوق  تواند قاعده رو نمي  از اين،عنوان يك تعهدقبول اين رفتار ب )ب

عطاي پناهندگي ديپلماتيك اگر چه فاقد وجاهت حقوقي ا )59(.الملل ايجاد نمايد بين
وجود دو پديده . است اما، در برخي از كشورها بويژه در امريكاي لاتين مرسوم است

 مداوم پس از ي خشن و تقريباًها عقايد آزاديخواهانه كه در منطقه غلبه داشت  و انقلاب
 موجب عدم ثبات سياسي در بسياري 19استقلال جمهوري هاي جديد كه در خلال قرن

از كشورها شده بود، پناهندگي ديپلماتيك را به صورت يك رفتار مورد احترام در 
ي امن يزيرا جا )60( .مبارزات سياسي در آورده و اعمال آن را ضروري ساخته بود

گران دوشنبه، كه ممكن است  ود داشته باشد كه از جان توطئهبايست وج مي
شنبه و دولتمردان صبح ، كه ممكن است فراريان عصر  دهندگان حكومت سه تشكيل

مريكا آي  به مانند انگليس و يها در اين كشورها حتي دولت )61( .باشند، محافظت نمايد
خانه هايشان در  ند، به سفارتكن كه هر نوع اعتبار حقوقي براي پناهندگي را انكار مي

ي كه اين سبك از يكشورها. اند كه پناهندگي اعطا نمايند اين كشورها اجازه داده
 نسبت كنند ، اما عموماً پناهندگي در آنها رواج دارد، گرچه مبناي حقوقي آن را رد مي

 چون رسوم مبناي حقوقي ندارند، اعمال آنها. دهند به عملكرد آن بردباري نشان مي
لغو رسوم توسط كشور ميزبان تخلف از تعهد . وابسته به رضايت كشور ميزبان است

 .حقوقي شمرده نميشود اما ممكن است يك رفتار غير دوستانه تلقي گردد
اگرچه پناهندگي بر اين مبنا توجيه حقوقي ندارد و از سوي حقوق بين الملل 

ها از تخطي نسبت به آن پذيرفته نشده است اما، اعمال آن سبب شده است كه كشور
جويان پناهندگي اعطا   ديپلماتيك به پناهنمايندگيدر اين صورت اگر . خودداري نمايند
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اري دنمايد، مصونيت نمايندگي موجب ميشود كشور ميزبان از اقدام عليه ماموريت خود
يه  رفتاري بر پانمايندگي به ويژه در كشورهاي امريكاي لاتين كه پناهندگي  )62( .نمايد

ي درجهت قانوني كردن آن ازطريق يها مراعات حقوق بشردوستانه شناخته شده وتلاش
)63(. انعقاد كنوانسيون ها انجام گرفته است

از . رود  پناهندگي ديپلماتيك يك اصل عمومي حقوق بشمار نمي :قرارداد
دوره داد يا سند كنوانسيوني كه در يك اررو نبايد اعطا شود مگر بر مبناي يك قر اين

زيرا محدود كردن حاكميت سرزميني . زماني ميان كشورهاي طرف قرارداد معتبر باشد
 )64( .دولت امكان پذير نيست مگر بر اساس يك كنوانسيون بين المللي مربوط به آن

توانند با عقد قرارداد، مقرراتي را وضع  ي كه تمايل داشته باشند مييروشن است كشورها
آوري در  ها تعهدات الزام اين قرارداد. ملل عرفي وجود ندارد ال كنند كه در حقوق بين

 حق )65( .آور نيستند كنند كه در مورد كشورهاي غير عضو الزام الملل ايجاد مي حقوق بين
ايجاد نمايد، تنها در ها  دولترا براي  )66(آوري پذيرش يا دريافت پناهندگي كه تعهد الزام

 )67( .ودش اي يافت مي برخي ترتيبات منطقه
هاي امريكاي لاتين، پناهندگي سياسي نه تنها موضوعي  از زمان استقلال دولت

اي بوده، بلكه نمايندگان ديپلماتيك اعزامي  مهم براي درج در قراردادهاي متعدد منطقه
به برخي از كشورهاي امريكاي لاتين را با قواعدي در مورد اعطاي پناهندگي روبرو كرده 

  )71( . شايسته يادآوري هستند)70(نآسانسيوو  )69(لاپاز )68( ،ليمامقررات دراين موارد . است
بنا بر اسناد موجود تمامي قراردادهاي مهم در مورد پناهندگي ديپلماتيك ميان 

 :باشد مريكاي لاتين منعقد شده است كه شامل پنج قرارداد ميآكشورهاي 
 مونته ويدئو" در 1889  ژانويه23قرارداد حقوق كيفري بين المللي كه در  .1

 17ماده . الملل خصوصي امضا شد مريكاي جنوبي در مورد حقوق بينآدر اولين كنگره 
ها را براي مجرمان سياسي به غير از كساني  اين قرارداد، اعطاي پناهندگي در نمايندگي

 بيان اين ماده صراحتاً. بيني كرده است اند، پيش هاي جنگي فرار كرده كه از كشتي
بدون آن كه آن را ، »پناه دادن به مجرمان سياسي بايد محترم شمرده شود هك دارد مي

ت أرئيس هي. ها يا مقررات حقوقي موجود در كشور ميزبان بنمايد وابسته به سنت
 طي يادداشتي كشور ميزبان را مطلع نمايد و كشور نمايندگي موظف است كه سريعاً

ترين زمان ممكن از قلمرو  ا كند مجرم را در كوتاهميزبان نيز اين قدرت را دارد كه تقاض
در مقابل رئيس نمايندگي حق خواهد داشت كه ضمانت هاي لازم . ملي او خارج نمايند

را براي خروج پناهنده بدون وارد آمدن هرگونه آسيب به مصونيت از تعرض به پناهنده، 
)72( .اخذ نمايد
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ي
از

م

 در )73( ،1928 فوريه 20ا در  امضا شده در هاوان،كنوانسيون پناهندگي .2
 :دارد نامه اظهار مي  اين مقاوله2ماده . ي يمريكاآهاي  المللي دولت ششمين كنفرانس بين

پناهندگي ديپلماتيك بايد تا حدي كه بعنوان يك حق  و يا مداراي بشردوستانه 
اجازه شود  ها، يا حقوق كشوري كه پناهندگي در آن داده مي  سيوننبر رسوم، كنوا مبتني

 اي براي اعطاي پناهندگي ايجاد  اين سند مقررات ويژه. دهد، محترم شمرده شود مي
)75 و 74( .ردك

 دسامبر 26 در مونته ويدئوكنوانسيون پناهندگي سياسي امضا شده در  .3
 )76(.ييمريكاآالمللي سازمان كشورهاي   در هفتمين كنفرانس بين1933

مريكاي جنوبي آ در دومين كنگره ؛ييجو قرارداد پناهندگي سياسي و پناه .4
 در 1889 به هنگام بازنگري در قرارداد1939 اوت 4الملل خصوصي در  درباره حقوق بين

در اين قرارداد قيد شد تشخيص عللي كه دادن پناهندگي را .  امضا شدمونته ويدئو
)77(. كند ، به كشور اعطاكننده پناهندگي مربوط است ايجاب مي

 در كاراكاس امضا 1954 مارس 28 در ؛ ن پناهندگي ديپلماتيككنوانسيو .5
پناهندگي داده شده در نمايندگي ها ، «:  در اين مقاوله نامه تصريح گرديد)78( .شد

ا هواپيماها به اشخاصي كه به دلايل يا جرايم  كشتي هاي جنگي، اردو گاه هاي نظامي 
مطابق مواد اين كنوانسيون اند، بايد  سوي دولت سرزميني  سياسي تحت تعقيب
رده شود اي و كنوانسيون كاراكاس، پناهندگي   برطبق رسوم منطقه)79(.»محترم ش

 : هاي زير است ديپلماتيك داراي ويژگي
شود كه بعلت جرايم و  پناهندگي در حالت اضطراري و به اشخاصي اعطا مي -

 .هاي سياسي تحت تعقيب باشند انگيزه
رادي كه به علت جرايم عمومي يا به سبب اين كه در ادن به افد  پناهندگي -

جرايمي مقصر شناخته شده، يا كساني كه محكوميت به آنان تحميل نشده باشد، مجاز 
 .نيست

جو و  نسبت داده شده به پناه) سياسي يا عادي(كردن ماهيت جنايت مشخص -
 اعطاكننده گيري در اين مورد كه فوريت دارد ، موضوعي است مربوط به دولت تصميم

)80(. پناهندگي

تعدادي از نويسندگان انعقاد اين قرارداد را ناشي از ناخشنودي كشورهاي امضا 
كننده از راي ديوان بين المللي دادگستري در موضوع پناهندگي ميان كلمبيا و پرو 

  )81( .دانسته اند
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 شرايط اعطاي پناهندگي ديپلماتيك 
هاي  هاي ديپلماتيك در موقعيت موريتأ ماعطاي پناهندگي در اماكن متعلق به

هاي لازم براي توجيه اعطاي پناهندگي ديپلماتيك  زمينه. گيرد متفاوتي صورت مي
 : عبارت بوده اند از

هاي باستان در مورد پناهندگان  ملاحظات بشردوستانه،كه در زمان )الف
 .رفتگ  در باره پناهندگان سياسي مورد استناد قرار ميمذهبي و متعاقباً

 .منافع سياسي) ب
 .ارزش شخص برخوردار از حق پناهندگي )ج
  )82( .ماهيت جرمي كه رخ داده است) د

 ممكن است رهبران از قدرت )83(در زمان جنگ يا شورش داخلي و يا كودتا
اند، به دنبال  خلع شده و يا اعضاي حكومت كه اموالشان مصادره شده و تحت تعقيب

همچنين اتفاق افتاده است . لماتيك مستقر در كشور خود باشندگرفتن در اماكن ديپ پناه
كه شخص يا اشخاصي بعد از ارتكاب جنايت عادي و يا كشتاري سياسي، به دنبال 

دهد پناه بردن به اماكن ديپلماتيك تنها در  تجربه نشان مي .چنين پناهگاهي باشند
ب قائل شدن تفاوت ميان  و اين موج)84(العاده روي داده است هاي ضروري و فوق حالت

لازم به يادآوري است كه اعطاي  .اعطاي پناهندگي موقت و غير موقت شده است
پناهندگي موقت، به هنگام شورش و اقدامات مخل نظم توسط مردم، حقي قانوني است 

گيرد و  كه بر اساس ملاحظات بشردوستانه و فارغ از تعهدات قراردادي صورت مي
موريت ديپلماتيكي را كه أباشند كه حمايت كامل از م ظف ميمقامات كشور ميزبان مو

براي يك دوره قابل توجه كه  )85( .نددر اين شرايط به پناهجويان پناه داده ، به عمل آور
هاي دائمي آغاز شد، پناهندگي در  سيس نمايندگيأاز قرن پانزدهم ميلادي و پس از ت

شد   اعطا مين از دست عدالت معمولاًاماكن ديپلماتيك به پناهجويان سياسي و فراريا
توانستند صلاحيت خود را بر روي چنين افرادي  كه در اين صورت مقامات محلي نمي

به منظور درك بهتر شرايط  )86( .دند آنان را به محاكمه بكشاننداعمال نمايند و قادر نبو
ايسته اعطاي پناهندگي ديپلماتيك ، جنبه هاي حقوقي، سياسي و بشردوستانه آن ش

 .باشند بررسي مي
 

 هاي حقوقي جنبه
هاست و پناه بردن افراد نيز  براساس حقوق عرفي ، پناه دادن از حقوق دولت

در گذشته حق يك حكمران  .ي از تعقيب و آزار، مورد حمايت قرار گرفته استيبراي رها
 د،در قلمروش براي پناه دادن به افراد فراري ازاجراي عدالت و تعقيب از كشور خو



 
 
 
 
 
 
 
 

  963/پناهندگي ديپلماتيك 

 

«

توانست به  اين حق براحتي مي. شد مياي از قدرت وي شناخته  عنوان نشانه به
اگرچه  ها نيز به عنوان بخش فراسرزميني قلمرو دولت فرستنده تسري يابد، سفارتخانه

قضيه « در )87( .الملل رسميت نيافته است هيچگاه به عنوان يك هنجار عرفي حقوق بين
المللي  ، ديوان بينكلمبيا و  پرو  ميان)88(»هتورهايا د لا«بوط به  مرپناهندگي

دادگستري در رابطه با درخواست اجراي مقررات منطقه اي امريكاي لاتين، پذيرش 
وجود يك هنجار عرفي را در مورد پناهندگي ديپلماتيك چه در امريكاي لاتين و چه در 

ه صريحي به پناهندگي يز، هيچ اشارنالملل قراردادي  حقوق بين. الملل رد كرد حقوق بين
  )90 و 89( .ديپلماتيك ندارد

موريت أبر اين باورند كه پندار فراسرزميني بودن مها  دولتبسياري از 
 و ديپلماتيك؛ بسيار از اين واقعيت به دور است كه محدوديتي را به حاكميت به قبولاند

ك حق بخشيدن هيچ تعهدي براي دولت پذيرنده وجود ندارد كه به نمايندگان ديپلماتي
البته  )91( .پناهندگي به مجرمان و يا ساير افراد غير وابسته به مجموعه او اعطا نمايد

ه ديپلماتيك مجبور به ممانعت از ورود مجرمان و اشخاص محكوم كه قصد دفرستا
مصونيت از عدم «اما از سوي ديگر اصل   )92( .يي در سفارت را دارند، نيستپناهجو
ي كه از يها كه براساس عمل متقابل استوار بود، براي ايجاد مبنا موريتأ اين م»تعرض

به هنگام حمايت از يك فرد در آنها ها در برابر به كاربردن نيروي فيزيكي عليه  موريتأم
  )93( .مقابل زير پا گذاردن حاكميت دولت پذيرنده محافظت نمايد، كفايت مي نمود

المللي از حق اعطاي پناهندگي  هم بيناند؛ نهادهاي م برخي از حقوقدانان نوشته
كننده  بنابراين پناهندگي حقي براي درخواست. برخوردارند، اما اجباري به آن ندارند

در مواقعي كه دولت . ها بستگي دارد نيست و اعطاي آن به صلاحديد و تصميم نمايندگي
ش هاي مقيم را به پرس سرزميني، مشروعيت اعطاي پناهندگي از سوي نمايندگي

 براي خروج »نامه عبور امان«داند، از صدور  گيرد و پناهنده را مرتكب جرم عادي مي مي
در اين حالت پناهنده مجبور است در محل پناهندگي . وي از كشور خودداري مي ورزد
هيچ حالتي نبايد با اعمال فشار و خشونت و نقض  باقي بماند و دولت پذيرنده در
اگر دولت پذيرنده روابط خود را با . ي فرد پايان دهدمصونيت نمايندگي، به پناهندگ

موريت أدولت اعطاكننده پناهندگي قطع نمايد و يا تمايل خود را به بسته شدن م
ها كشور را ترك كند  ديپلماتيك اعلام دارد، پناه يافته  بايد اجازه يابد همراه با ديپلمات

  .يپلماتيك ديگر بفرستندپذير نباشد، وي را به اماكن د كار امكان و اگر اين
 در دستور 1949هنگامي كه بررسي و تدوين كنوانسيون روابط ديپلماتيك در 

 5  مورخ685الملل قرار گرفت و كميسيون بر اساس قطعنامه  كار كميسيون حقوق بين
آغاز كرد ، امكان رسيدن به يك توافق بر  1954 بحث بر سر موضوع را در1952دسامبر 
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ب ي

«

ا

ي
ذيا

...بو

ده در مورد پناهندگي ديپلماتيك بعنوان يكي از مسائل لاينحل مطرح سر ايجاد يك قاع
 كميسيون ، حقوقدان بريتانيائي پيشنهاد نمود 1957درخلا ل جلسات كاري سال  .بود

 نويس ماده مربوط به اماكن ديپلماتيك به شرح زير افزوده شود؛ كه بند جديدي به پيش
ط رسوم محلي به رسميت اماكن ديپلماتيك به استثناي مواردي كه توس«

ه هنگام حفظ حيات ويا به منظور ممانعت از قرار گرفتن در معرض  ا  شناخته شده و 
آسيب هاي شديد جسمي در شرايط وجود يك تهديد قريب الوقوع و فوري ، نبايد براي 

اند، بغير از  پناه دادن به اشخاصي كه متهم به ارتكاب جرايم برطبق قوانين محلي شده
 اين پيشنهاد با  .،مورد استفاده قرارگيرند كه به دلايل سياسي تحت تعقيب اندآناني 

ي روبرو شد كه طرح اين موضوع را به اين دليل كه از سوي يي منفي اكثريت اعضاأر
مجمع عمومي در شرح وظايف كميسيون قرار داده نشده و بهمين دليل از سوي 

رات «ت نگرفته است، اي در مورد آن صور مطالعه گزارشگر ويژه نيز خارج از حدود اختي
رو كميسيون از بحث بيشتر بر روي پناهندگي ديپلماتيك  از اين.   خود دانستند»قانوني

خودداري كرد و در خلال مذاكرات ترجيح داد پناهندگي ديپلماتيك را بعنوان بخشي از 
اين . قرار دهدمسئله پناهندگي هنگام تدوين قواعد مربوط به پناهندگي، مورد بررسي 
اند كه كميته  رويكرد را نشانه پايبندي كميسيون و كنفرانس به تصميمي دانسته

 با رد پيشنهاد كلمبيا مبني بر افزودن 1952سازمان ملل متحد در ) حقوقي(ششم
 .پناهندگي به موضوعات مورد بررسي در كميسيون اتخاذ كرده بود

 مربوط است، بندسوم از 1961تا آنجا كه به كنوانسيون روابط ديپلماتيك 
 اماكن نمايندگي نبايد به گونه اي مورد استفاده قرار گيرند -3... «: اشعار ميدارد41ماده

ا با ساير قواعد حقوق بين الملل  كه با وظايف نمايندگي مندرج در اين كنوانسيون 
يرنده مغاير عمومي و  با توافق  » باشدهاي خاص معتبر بين دولت فرستنده و دولت پ

 را دلالت بر اجازه استفاده از »قراردادهاي خاص«برخي از نويسندگان اشاره اين ماده به 
اماكن ديپلماتيك از جمله براي پناهندگي هنگامي كه دو كشور برآن توافق كرده باشند، 

 )99 (.دانند مي
 با متعهد كردن دولت پذيرنده به حراست از نمايندگي و 22همچنين ماده

غير قابل تعرض بودن آن، هيچ استثنائي را برمصونيت و حرمت اماكن تاكيد بر 
 .جويان نيز پذيرفته است ديپلماتيك نمي پذيرد و به نوعي امنيت آن اماكن را براي پناه

در مورد   «؛ بر اينكه1961كيد مقدمه كنوانسيون أبا عنايت به نكات مورد اشاره و ت
قواعد حقوق  حت تعيين تكليف نشده،متن اين كنوانسيون به صرا مسائلي كه در

حقي  «،دانان اعتقاد به وجود اي از حقوق  عده،»دالملل عرفي حاكم خواهد  بين
 »محدود و موقت براي اعطاي پناهندگي ديپلماتيك بر اساس حقوق بين الملل عرفي
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«

را دارند كه از سوي اماكن ديپلماتيك در مواقعي كه خطر قريب الوقوعي زندگي پناهجو 
)100( .گردد كند، اعمال مي تهديد مي

ها به هنگام تدوين  بحث برسر اعطاي پناهندگي توسط اماكن نمايندگي
ت أ در كنفرانس وين پيشنهاد هي)101( .نيز در گرفت »كنوانسيون روابط كنسولي«

 اماكن كنسولي نبايد براي اعطاي پناهندگي به «ت نمايندگي بريتانيا براي درج عبار
. گيري در كميته دوم رد شد يأ ،در ر» از دست عدالت مورد استفاده قرار گيرنفراريان
تفسير در مورد پناهندگي سياسي و  ،..فراريان از دست عدالت..«بر كيد أگرچه ت

چند . باز گذارده بودها  دولتپناهندگي به هنگام اغتشاشات عمومي را همچنان براي 
 :رده انددليل را براي رد اين پيشنهاد ارائه ك

كنفرانس بايد از پرداختن به موضوع پناهندگان كه بررسي در باره آن  .1
 دردستور كار پناهندگي حقوق«ن   تحت عنوا1959برطبق قطعنامه مجمع عمومي 

 الملل قرارگرفته است، اجتناب كند، كميسيون حقوق بين
ديپلماتيك باتوجه به فقدان هر اشاره اي به پناهندگي در كنوانسيون روابط  .2

 و احتمال اين برداشت وارونه ، كه حق پناهندگي بطور تلويحي در آن مستتر است،
 )102( .دليلي براي پرداختن به آن در كنوانسيون روابط كنسولي وجود ندارد

اي موقتي است و كنوانسيون بايد روابط دائمي را مورد  پناهندگي مسئله .3
  )103( .توجه قرار دهد

حق  المللي نيز هاي بين  قراردادهاي عمومي درباره مصونيتها و كنوانسيون
ئيد أهاي ويژه آن را نه ت وافقت با پناهندگي را  در شرايط عادي رد كرده اما درموقعيتم

 .ميكنند و نه انكار
قرارداد مقر ميان سازمان ملل متحد و ايالات متحد امريكا پيش بيني كرده 

ري نسبت به اين مواد در ارتباط با آزادي است  بدون آن كه در وضع موجود تغيي
دسترسي به منطقه محل استقرار سازمان پديد آيد، سازمان ملل متحد از تبديل شدن 

خواهند از دستگير شدن به موجب  جويان؛ چه افرادي كه مي منطقه به مكاني كه پناه
به كشور  آنهاقوانين فدرال نجات يابند و چه كساني كه حكومت امريكا براي استرداد 

 يا اشخاصي كه در تلاشند از انجام خدمات قانوني بگريزند، و نمايد ديگري اقدام مي
 .كند جلوگيري مي

دارد ؛ بدون آن كه آسيبي  موافقتنامه شوراي اروپا با دولت فرانسه نيز مقرر مي
به مواد توافقنامه در مورد امتيازات و مصونيت هاي شورا وارد شود، شورا اطمينان 

ي براي پناهندگي افرادي كه در تلاشند از يو اماكن آن به جاها  نادهد كه ساختم مي
دار فرانسوي بگريزند و يا  دستگيري بر اثر احكام صادره از سوي مقامات صلاحيت
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»
از

موارد  .اشخاصي كه در جستجوي ممانعت از اجراي قوانين هستند، تبديل نخواهند شد
يونسكو با دولت فرانسه و فائو با دولت ايتاليا   كانادا،مشابهي در موافقتنامه ايكائو با دولت

)104( .وجود دارند

 
 هاي سياسي و بشردوستانه جنبه

فراسرزميني پنداشتن ، )105(»حاكميت سرزميني«ين در مورد سه اصل متبا
، رويكردي جدي نسبت به پناهندگي )107(»مصونيت  تعرض « و)106(»حاكميت

پناهندگي ديپلماتيك انحصاراًً در  بر اين مبنا،.  توسعه يافتديپلماتيك در قرن نوزدهم
يا انقلاب در كشورهائي كه حقوق مخالفان  هاي سياسي داخلي و مواقعي كه شورش

خلال اين رويدادها پناهندگي ديپلماتيك  در .گرديد شد، اعطا مي سياسي مراعات نمي
هاي  ده و برخي قدرتتوسط بسياري از جمهوري هاي امريكاي لاتين، ايالات متح

از جمله بريتانيا و ايالات متحده نه ها  دولتشد، اما حتي اين  اروپائي و روسيه ، داده مي
تنها آن را رفتاري مبتني بر هنجارهاي حقوق عرفي نمي پنداشتند، بلكه به آن به عنوان  

باكانه افراد   كه در برابر رفتارهاي بي)108(كردند اي نگاه مي اقدام استثنائي بشردوستانه
توانند  غير مسئول درخلال دوراني كه مقامات رسمي قادر به مهار اوضاع نيستند و نمي

همچنين  از آزادي و امنيت اتباع خود در برابر اقدامات غيرقانوني رايج دفاع كنند و
ي كه جامعه دچار ناامني شده و تشكيلات اجراي عدالت توسط اقدامات يها درحالت

ماند،  مي هاي القا شده به هواداران سياسي از اجراي عدالت باز ردم و ايدهم ناشي از فشار
  )109( .رسد ضروري به نظر مي

رفتارهاي متفاوت ها  دولتهاي بشردوستانه موجب شده است كه   توجه به جنبه
بنابراين  .ي توجيه نماينديجو خود را با درك شرايط زماني و تعيين مدت زمان براي پناه

 به رسميت نشناخته اند اما قائل به »حق«پناهندگي را بعنوان ها  دولتچه معيار گر
. ي موقت به هنگام وخامت اوضاع سياسي بوده انديتفاوتي ميان پناهندگي با پناهجو

 و پس از آن مشاهده شده 1936نمونه بارز چنين تفكيكي در انقلاب اسپانيا به سال 
هاي  دي ازجمله اتباع اسپانيا در سفارتخانهدر جريان اين رويداد پناهندگان زيا. است

پس از اين دوران و . پناهندگي دريافت كردند مقيم مادريد پناه گرفتند و بسياري نيز
هاي  اي به سفارتخانه گيري از تداوم آن ،وزارت امور خارجه اسپانيا طي نامه بمنظور پيش

 نه اجبار،به اين بردباري و مقيم مادريد بيان داشت كه دولت اسپانيا به خاطر
 )110( .ها احترام گذاشت اما ادامه آن را نخواهد پذيرفت پناهندگي

يا   به دلايل سياسي و»بست نشستن«نامها با  پناهندگي موقت در سفارتخانه
به نقل از . عدالتي در ايران نيز مرسوم بوده است  ظلم و بي اي از وجود بعنوان نشانه
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«

روزي يكي از خواجگان «:  تهران گزارش شده است خاطرات وزير مختار بريتانيا در
حرمسرا به وي خبر داده است كه در اعتراض به قصد ازدواج پادشاه وقت با دختر باغبان 

ديگر همسران وي كه تعدادشان  كه خواهر يكي از همسران شاه نيز بوده است، دربار
ا شد ،تصميم گرفته بودند چنانچه شاه از ا سيصد نفر تخمين زده مي ين اقدام كه آن 

دانستند منصرف نگردد، به سفارت بريتانيا رفته و  احترامي به خود و رسوم ايراني مي بي
.كه به باور زنان شاه پناهگاهي براي ستمديدگان است بست نشينندآنجا در  وزيرمختار  .

ا كردن چادر و ت ا با بر اما . مين مايحتاج ضروري آماده شد كه به آنان پناه دهدأبريتان
موقعيت ديگري در   در.»م زنان، ا تصميم خود منصرف گرديدشاه پيش ا اين اقدا

براي درخواست اصلاحات اساسي در كشور به مدت يك  نفر 14000نزديك به  1906
 )112 و 111( .هفته در سفارت بريتانيا در تهران بست نشستند

هاي ديگري  زارشگ. عادت بست نشستن به سفارت بريتانيا محدود نبوده است 
 .هاي روسيه و عثماني نيز در تاريخ آن دوران ثبت شده است نشيني در سفارت از بست

آنها كه زندگي  جوياني اعطا شود تواند به پناه بنا بر سوابق متعدد، پناهندگي موقت مي
در معرض خطر قريب الوقوع  باشد و يا آنان را ازخشونت و اغتشاشات عمومي نجات 

ي تحت يبه علت اتهامات جنا ن مواقعي افرادي كه پناه داده شده اند اگردر چني. دهد
صادر شده  دار يا حكم دستگيري قانوني آنان توسط مقامات صلاحيت تعقيب باشند و

 )114 و 113( .بايد به مقامات محلي تحويل داده شوند باشد،
 »حق« امريكا نيز كه سياست عدم پذيرش پناهندگي را بعنوان هايالات متحد

اختيار كرده است، در مواقعي با استناد حمايت از افراد بيگناه، اجازه اعطاي پناهندگي 
 وزير مختار امريكا در هائيتي اجازه يافت كه به 1911در. موقت ديپلماتيك را داده است

همين  در.  پناه بدهدنجات زندگي يك بيگناه«طر رئيس جمهور مخلوع آن كشوربه خا
موريت يافت كه به صلاحديد خود به امپراتور و ملكه چين أ، كاردار مسال و در پكن نيز
براي درك و پذيرش اين تحولات و   چند رويداد برجسته ديگر)115( .پناه موقت بدهد

 :اند چند دهه گذشته شايان توجه نسبت به آن درها  دولترويكرد 
 رئيس )116(» رادسكو « سفارت انگليس در بوكارست به ژنرال1945درسال  - 

 رژيم كمونيستي روماني پناهندگي داد، دولت پيش از
شوروي به بوداپست براي  جماهير  پس از يورش نيروهاي اتحاد1956در سال  

اصلاح طلب به سفارت    نخست وزير)117(»ايمره ناج«سركوب اصلاحات مجارستان ، 
 سوي حكومت چند روز بعد با تضمين داده شده از. يوگسلاوي در بوداپست پناه برد

وي به  جديد به كاردار يوگسلاوي مبني برتامين امنيت خروج از كشور براي آقاي ناج،



 
 
 
 
 
 
 
 

 1387، زمستان 4فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و دوم، شماره   /968
 

ب. 
»

ر ا

هنگام خروج ازسفارت توسط نيروهاي شوروي بازداشت و براي محاكمه و سپس اعدام 
 به روماني برده شد،

 از رهبران اصلاحات ، به سفارت )118(» كاردينال ميندزنتي«در همين زمان  -
 سال در سفارت ماند تا 19رئيس كليساي كاتوليك مجارستان . پناه بردامريكا 

  )119( . اجازه يافت به رم پرواز نمايد1971در
 )121(» دين نهوونگ« رئيس جمهور و برادرش )120(»نگو دين ديم «در پي ترور -
 كه با مشت آهنين بر ويتنام )122(»دين كان  نگو «آنها، برادر ديگر 1963در سال 

اش  شهر محل زندگي كرد، به كنسولگري ايالات متحده در زي حكومت ميمرك
ي به سايگون منتقل و در آنجا به يوي با همراهي هواپيماهاي امريكا.  پناه برد)123(»هو«

در .  محكوم به مرگ و با گيوتين اعدام شدشوراي نظامي دولتي تحويل گرديد و متعاقباً
سفير وقت امريكا گزارش  )124(»ري كابوت لاجهن«توضيح تسليم او به مقامات محلي 

ه اگر كان به سفارت امريكا در سايگون پناهنده شده بود، من به او پناه ميدادم "داد؛
اما كان به كنسولگري . هاي بودائي پناه دادم  به راهبه»ديمگونه كه در رژيم  همان

حكومت . اهندگي ندارندها هيچ حقي براي اعطاي پن  رفت و كنسولگري» هو«ر امريكا د
ا از ما گرفت و اين كاملا حق   )125(.»بودآنها و 

داران ا، هزاران نفراز هو1973 سپتامبر 11پس از كودتاي نظامي شيلي در  -
براي سامان . پناه بردندها  سفارتخانه و اعضاي دولت او از بيم جان به »سالوادور آلنده«

كميسارياي عالي  «ه اي ملي زير نظرالعاده، كميت بخشيدن به اين وضعيت فوق
 براي پناهندگان »نامه عبور امان « تشكيل شد كه به صدور»پناهندگان سازمان ملل

)126( .پرداخت و موجبات خروج بسياري از آنها را از كشور فراهم كرد

مسكو  تباربه سفارت فرانسه در يي يك تبعه شوروي امريكا1978در جولاي  -
نامه عبور و خروج  پي مقامات محلي با اعطاي امان هاي پي در لفتپس ازمخا. پناه برد

 اكتبر همان سال به مقامات محلي تسليم كرد، وي از كشور، او سرانجام خود را در 
 با زور وارد سفارت فرانسه در »ليبريا « سربازان دولت 1980 جولاي 14در  -

 آوريل در 15مخلوع را كه از  پسر رئيس جمهور )127(»آدولف تالبرت« شده و »امونروي«
روز بعد سفير فرانسه يادداشت اعتراض . سفارت پناه گرفته بود دستگير كردند

شديداللحني را به وزير خارجه ليبريا تسليم كرد كه در آن ورود بدون اجازه سربازان به 
الملل  موريت ديپلماتيك و هنجارهاي حقوق بينأسفارت را بعنوان تجاوز آشكار به م

 يف كرد،توص
 شش فعال ضد آپارتايد آفريقاي جنوبي به 1984 سپتامبر 13در  -

حكومت  . وارد  و درخواست پناهندگي موقت كردند»دوربان «كنسولگري انگليس در
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بريتانيا تصميم گرفت كه به دلايل بشردوستانه از تحويل دادن آنان به مقامات محلي 

وطلبانه از كنسولگري خارج و دستگير  اكتبرسه نفر از آنان دا6در . خودداري نمايد
دولت بريتانيا سه تن ديگر را از هرگونه فعاليت سياسي و مصاحبه در مدت . شدند

پاسخ به پرسش  در. ها منع كرد پناهندگي به علت مغايرت با وظايف كنسولگري
ي الملل هيچ حقي برا حقوق بين پارلمان از دولت بريتانيا مبني براينكه تائيد كند كه در

دولت روشن ساخت گرچه هيچ  ها وجود ندارد، اعطاي پناهندگي در كنسولگري
كند كه  ئيد ميأدرخواست مشخصي براي پناهندگي سياسي مطرح نبوده است ، اما ت

 چنين حقي وجود ندارد،
، سه فعال سرشناس ضد آپارتايد كه 1988 سپتامبر 23چهار سال بعد در -

 بازداشت بودند از بيمارستان فرار كرده و به بيش از يك سال بدون هيچ اتهامي در
پس از دريافت پناه نا محدود در . كنسولگري ايالات متحده در ژوهانسبورگ پناه بردند

كنسولگري، سفارت اظهار داشت كه براي مخالفان احترام زيادي قائل است و آنها را به 
)128( .ترك كنسولگري وادار نخواهد كرد

مانوئل « با هدف دستگيري ژنرال1989دسامبر 20ري دينيروهاي امريكا -
گا به سفارت واتيكان  نوريه.  رهبر پاناما به آن كشور حمله كردند»گا نوريه آنتونيو

ي تسليم نمود و در ايالات ي خود را به نيروهاي امريكا1990 ژانويه 3پناهنده شد اما در 
 سال زندان 40ه و به متحده به خاطر اتهاماتش در باره قاچاق مواد مخدر محاكم

 )129( .محكوم گرديد
 ميلادي تعدادي از شهروندان آلمان خاوري ابتدا در بوداپست و 1989در سال 

هاي آلمان باختري و  هاي كشورهاي اروپاي خاوري به سفارتخانه ساير پايتخت سپس در
ربي كشورهاي ديگر پناه بردند تا از دولت متبوع خود اجازه خروج به مقصد اروپاي غ

مشكلات مربوط به مديريت اسكان  افزايش تدريجي اين پناهندگان و. دريافت دارند
آنها از ارائه خدمات بازماندند و به تعطيلي كار ها  سفارتخانهتا آنجا پيش رفت كه آنها 

در پاسخ به مقاومت حكومت آلمان خاوري در برابر  )130( .در پراگ و بوداپست انجاميد
روپاي شرقي از سوي پناهندگان ، دولت آلمان غربي اعلام كرد همكاري براي ترك  ا

كه به تمامي اتباع آلمان شرقي كه خواهان سفر به اروپاي باختري هستند ، گذرنامه و 
سرانجام پس از توافقي ميان مجارستان و اتريش كه از نظر . تابعيت اعطا خواهد كرد

دادهاي مسافرت شهروندان آلمان شرقي عدم پايبندي به تعهدات مندرج در قرار
رده و راهي اروپاي ذر ك اتريش گ-مجارستان تفسيرشد، بسياري از پناهندگان از مرز

پنجاه هزار تن  تعداد فراريان از آلمان خاوري تا ماه اكتبر از مرز.  باختري شدند
ها و فشاروارده بر كشورها ،نه تنها  تداوم روز افزون پناه بردن به سفارتخانه .گذشت



 
 
 
 
 
 
 
 

 1387، زمستان 4فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و دوم، شماره   /970
 

 شد بلكه، دروازه براندنبورگ 1989 نوامبر9جر به باز شدن مرزهاي آلمان شرقي در من
. را باز كرد و ديوار برلين را نيز از ميان برداشت و منجر به اتحاد مجدد آلمان گشت

ها در   با پناهنده شدن صدها نفر به سفارتخانه1990اتفاقات مشابهي نيز در سال
 )131( .، در آلباني رخ داد»يرانات«

 نيروهاي طالبان پس از ورود به كابل به دفتر سازمان ملل وارد 1996در سال  -
االله، رئيس جمهور سابق آن كشور را كه مدتها به اين محل پناهنده شده  شده و نجيب

  )132( .بود به زور خارج كرده و به دار آويختند
 
 گيري نتيجه 

دهد  كه  ه است نشان ميحاصل مطالعات ما كه چكيده آن در اين نوشته آمد
 ، در مورد تعريف پناهندگي»مور جان باست«پس از گذشت بيش از يك سده از داوري 

راه براي  وجود نداشته وها  دولتهنوز تعريفي دقيق و هنجاري مورد پذيرش همه 
آما آنچه كه آشكار است، . تفاسير متعدد همچنان باز مانده است هاي متفاوت و برداشت

 .در طول تاريخ و بويژه قرن اخير استها  دولتوم اين اصطلاح و رفتار حول در مفهت
دريافتيم كه حق اعطاي پناهندگي سرزميني نشانه اي از اقتدار و بخشي از 

از سوي ديگرحق پناهندگي . حقوق حاكميت دولت بر سرزمين و قلمروش بود
 اقامتگاه ديپلماتيك كه محدوديتي بر اعمال حاكميت سرزميني است، از مصونيت

موقعيتي كه در رفتاري متقابل و به نشانه . نماينده دولت فرستنده ناشي شده است
شدند، به دست آمده  اداي احترام نسبت به فرمانرواياني كه از سوي آنان نمايندگي مي

ها اتباع دولت سرزميني و خارجيان نيز، براي گريز از چنگ  به استناد اين مصونيت. بود
بردند و از حمايت سفيران  پناه ميها  Ĥنجه و آزار حكومت به اين مكعدالت و يا شكن

 .گشتند برخوردار مي
ي حقوقدانان و موضع رسمي أاين بررسي روشن ساخته است در حالي كه ر

الملل  ي در حقوق بينيها اين بوده كه پناهندگي در اماكن ديپلماتيك مبنا اكثر دولت
دوستانه كه  هاي انسان  خطير سياسي و جنبههاي عرفي ندارد اما، توجه به موقعيت

 )133(»رفتار«ها قرار گرفته اند، سوابقي را براي استناد به  اغلب مورد حمايت دولت
دراين ها  دولترفتار  كيد بر تكرارأشگفت نخواهد بود اگر با ت. ها ايجاد كرده اند  دولت

يم كه يهندگي جستجو نماي عرفي باتوجه به شرايط زمان و مكان براي پنايموارد، مبنا
هنگامي كه پناهندگي بر اثر . از حمايت سياستمداران و حقوقدانان نيز برخوردار شود
گيرد، و يا تهديد زندگاني فرد  يك رويداد سياسي فوق العاده بصورت جمعي شكل مي

تر شده و كشورهاي  هاي انساندوستانه آن برجسته سازد، جنبه يا گروهي را محتمل مي
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تر و گاه ناچار   را به پذيرش آن راغبأ به اعطاي پناهندگي و كشورهاي مبدمقصد را
 -المللي دادگستري در قضيه پناهندگي  پرو ي ديوان بينأر گونه كه در همان .نمايد مي

كلمبيا بيان شده است، پناهندگي سياسي توسعه خود را مديون عوامل ماوراي حقوقي 
 باشد؛  آن مي

ت بشردوستانه  مصلحت صرف سياسي، دولت رسد ملاحظا به نظر مي«
ساس و تعهدات  يبند به ا ا  ا بدون آن كه تصميمي بر آن تحميل شده، و  سرزميني 

 .»كرده باشدي پناهندگي هدايت حقوقي گشته باشد، به سوي شناس
بسيار حائز اهميت موضع برخي كشورها بويژه هنگامي كه اماكن  همچنين تغيير

 براي اعطاي )135(»دوژور«   و چه بطور)134(» دوفاكتو«طور موقت وكنسولي را چه ب
دانند، اين پرسش را به ميان مي آورد كه تاثير اين دو وضعيت بر  پناهندگي جايز مي

توان  رفتار هاي آتي اين كشورها و يا ديگر كشورها چگونه خواهد بود؟ گرچه مي
خصت پناه دادن ميدهند نشان از ها به اماكن كنسولي خود ر دريافت هنگامي كه دولت

آنها غلبه ملاحظات سياسي و بشردوستانه بر مباني حقوقي و عرفي ديپلماتيك در نزد 
زنند ، از ادعاي اعتقاد خود به اصول حقوق بشر  دارد و وقتي كه از اين رفتار سر باز مي

 .نمايند پوشي مي چشم
 در مراكز و دفاتر براساس مقررات موجود، گرچه حقي براي اعطاي پناهندگي

تواند وجود داشته باشد و در قراردادهاي مقر  المللي نمي هاي بين متعلق به سازمان
تصريح شده است كه اين اماكن بايد از اين كه به پناهگاهي براي قانون شكنان تبديل 
شوند، اجتناب نمايند، پرسش اين است كه در شرايط استثنائي به مانند شورش هاي 

پوشي  توانند با چشم ها چگونه مي المللي، اين سازمان مخاصمات مسلحانه بينداخلي و يا 
از موازين بشردوستانه، از اعطاي پناهندگي به كارمندان خود و يا ساير افرادي كه به 

گيرند،  علت تابعيت، نژاد، مذهب و يا گرايشات سياسي در معرض خطر قرار مي
 خودداري نمايند؟

انساني ميان پناهندگي سرزميني  ري از نظر حقوقي وبا وجودي كه تفاوت بسيا
توان از تجارب بدست آمده  اند ، در پاره اي موارد مي و پناهندگي ديپلماتيك قائل شده

هاي ناشي از  هاي ارائه شده براي يكي ، در ديگري سود جست و به بحران حل و راه
 مورخ » سرزميني اعلاميه پناهندگي«جمعي سامان داد و توصيه  پناهندگي دسته

 به كشورها ، در مورد پناهندگي ديپلماتيك  را به وقايعي 2 از ماده 2 در بند1967
 روي داد 80 و اروپاي خاوري در دهه 1973 ، شيلي 1937نظير آنچه كه در اسپانيا 

موقعي كه دولتي در اعطاي پناهندگي و ادامه اين رويه دچار مشكل «تعميم داد كه؛ 
 و يا از طريق ملل متحد، در يك فضاي آكنده از ي يا مشتركاًيا به تنهاه  شد، ديگر دولت
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المللي، اقدامات لازم را براي كاهش بار مسئوليت اين دولت بعمل  همبستگي بين
 .»خواهند آورد
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، كه پاسداري از صلح و امنيت  شده در منشور ملل متحد اين اعلاميه با يادآوري اهداف بيان
المللي در حل   همكاري بينها و دستيابي به توسعه روابط دوستانه ميان ملت المللي و بين

فرهنگي و يا بشردوستانه و ترويج و  هاي اقتصادي، اجتماعي، المللي در زمينه مشكلات بين
هاي اساسي براي تمامي افراد، بدون تمايز در نژاد،  تشويق احترام به حقوق انسان و آزادي

 اعلام 14 ماده باشد و با يادآوري اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در جنس، زبان و مذهب مي
 :دارد مي

ي از تعقيب، پناهگاهي جستجو كند و از كشورهاي يهر كس حق دارد براي رها. 1
 ديگر پناهندگي بگيرد،

يا  توان در هنگامي كه تعقيب به علت ارتكاب به جرايم غيرسياسي و از اين حق نمي. 2
 .اقدامات مغاير با اصول و اهداف ملل متحد باشد، استفاده كرد

كند؛   اعلاميه جهاني حقوق بشر كه بيان مي13ن با يادآوري بند دوم ماده همچني
. هركس حق دارد هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك نمايد و به كشور خود باز گردد

شوند و به آن   اعلاميه مي14اعطاي پناهندگي از سوي يك دولت به افرادي را كه مشمول ماده 
شناسد و نبايد از سوي  ك اقدام بشردوستانه به رسميت ميعنوان ي كنند، به استناد مي

نمايد، بدون آن كه در  توصيه ميها  دولتبه . هاي ديگر اقدامي غيردوستانه تلقي گردد دولت
دگان و افراد بدون تابعيت تغييري ايجاد كنند، ناسناد موجود درباره پناهندگي و موقعيت پناه

 :ست پناهندگي سرزميني ، برمبناي اصول زير رفتار نمايندرو شدن با درخوا بهبايد به هنگام رو
 

  1ماده 
 14در قلمرو آن ها،به افراد مشمول ماده ها  دولتپناهندگي اعطا شده از سوي . 1

كنند، بايد توسط تمامي  اعلاميه جهاني حقوق بشر، شامل افرادي كه عليه استعمار مبارزه مي
 .محترم شمرده شودها  دولت

 و برخورداري از پناهندگي نبايد مشمول افرادي شود كه دلايل جدي حق جستجو .2
گونه كه  به ارتكاب جنايت عليه صلح، جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت آنآنها بر اتهام  مبني

 .المللي و در مواد تنظيم شده مربوط به آن جنايات تعريف شده است، وجود دارد در اسناد بين
اي پناهندگي ، مربوط به كشور اعطا كننده پناهندگي خواهد هاي اعط ارزيابي زمينه .3

 .بود
 

 2ماده 
و ها  دولت، بدون آنكه تغييري در حاكميت 1 ماده 1موقعيت افراد مشمول بند  .1

 .اهداف و اصول منشور ملل متحد ايجاد كند، مورد توجه جامعه بين المللي است 
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هاي  اين رويه دچار مشكل شد، دولتموقعي كه دولتي در اعطاي پناهندگي و ادامه  .2
 و يا از طريق ملل متحد، در يك فضاي آكنده از روح همبستگي ي، يا مشتركاًيتنها ديگر به

 .المللي، اقدامات لازم را براي كاهش بار مسئوليت اين دولت به عمل خواهند آورد بين
 

 3ماده 
يد در معرض اقداماتي به مي شوند، نبا1 ماده 1كدام از افرادي كه مشمول بند  هيچ. 1

خواهند از آن پناهندگي  اند كه مي قرار گرفته، و يا اگر وارد قلمروي شده مانند بازگرداني از مرز
بگيرند، با بازگشت اجباري و اخراج به هر كشوري كه ممكن است در آن تحت تعقيب قرار 

 .رو شوند هگيرند ، روب
كننده در مورد امنيت ملي و يا   قانعي بر اصول بيان شده فقط به دلايلياستثنا. 2

 .توان قائل شد حفاظت از شهروندان مي
 اين ماده 1اگر دولتي تصميم گرفت كه در هر حالتي استثنا مندرج در بند  .3

در چنين . پذير است، امكان اعطاي پناهندگي به افراد مورد نظر را بررسي خواهد كرد توجيه
قرار خواهد داد كه تحت آن شرايط آنها اختيار شرايطي اگر مناسب ديد فرصتي را در 
 .پناهندگي بگيرند و يا به كشور ديگري بروند

 
 4ماده

هاي   اشخاص پناهنده اجازه نخواهند داد در فعاليت بههاي اعطاكننده پناهندگي دولت
 .مغاير با اهداف و اصول ملل متحد دخيل شوند

27. ISIL. Op. Cit., .p.100. 
28. 1839 of 19 Dec.1962, 2100 of 20 Dec.1965,2203 of 16 Dec.1966, 2312 
of….. 
29. L. Oppenhiem, International Law. Volume 1-Peace, eighth edition, 
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وجه فردي باشد كه ي كه خطر جدي متايه پناهندگي در كشتي جنگي و در موقعيت. 30
هاي  اين حق را براي كشتي. شود نمايد، به دلايل بشردوستانه اعطا مي درخواست پناهندگي مي
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در لواي حمايت . مردم ساكن در اين مناطق حتي از تعهد پرداخت ماليات معاف بودند. كنند
 .شدند رمان وارد اين مناطق ميها بود كه همه نوع مردم ازجمله تبهكاران و مج اين مصونيت

 Sinha.Op. Cit., p.23. 
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شد كه تفاوتي ميان  ها تلاش مي ها، قوانين و پيمان اعلاميه در. مجرمان سياسي را شامل شود
 ميان 1828كيدي شد بر پيمان أ ت1833رو در از اين. عادي قائل گردندجرايم سياسي با جرايم 

اين رويه توسط . س و فرانسه كه مجرمان سياسي را از استرداد مستثني كرده بودئيسو
 .مورد حمايت قرار گرفتها  دولتهاي متعددي از سوي ديگر  و اعلاميهها  بخشنامه

(Sinha, Op. Cit., pp. 19-20). 
43.  Sinha. Op. Cit., p.20. 
44. Oppenhiem, Op. Cit., P.794, Sinha. Op. Cit., p.207. 

 
به  ميلادي به خيانت 1747در سال يك تبعه روسيه به نام اسپرينگر كه مقيم استكهلم بود 

او براي فرار از تعقيب به اقامتگاه وزير مختار انگليس در استكهلم پناه . پادشاه سوئد متهم شد
وي، وزيرمختار به  استفاده از زور براي دستگيري بر بعد از تهديد دولت سوئد مبني. برد

. الملل و امتيازات ديپلماتيك اعتراض كرد دستگيري او رضايت داد اما عليه نقض حقوق بين
س از گزارش اين واقعه به لندن، دولت انگليس به وزيرمختار دستور داد يادداشتي خطاب به پ

خارجي  مختار پادشاه بنويسد كه براساس يك قاعده كلي غيرقابل انكار، محل اقامت يك وزير
  .كه بر لغو آن توافق نكرده باشند، برخوردار باشد بايد از حق اعطاي پناهندگي تا زماني
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